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Abstract 

Adopting a poetic approach as a theoretical framework for analyzing and reinterpreting poetry 

can significantly enhance our understanding of the epistemological dimensions within a poet's 

work. The application of Gaston Bachelard's The Poetics of Space (1962), which examines 

lived spaces through a phenomenological lens, offers particularly valuable insights. This study 

employs Bachelard's framework to analyze Diwan Mustafa Jamal al-Din (1996) as a case study. 

The research presents a comprehensive overview of Bachelard's The Poetics of Space, focusing 

on spatial phenomena and their manifestations in selected poetic samples. Utilizing a 

qualitative approach and descriptive methodology, the study treats Bachelard's key concepts—

including place, space, spatial exploration, and topophilia (place-friendliness)—as practical 

analytical tools rather than merely theoretical constructs. Special attention is given to space, 

home, and their imaginative representations as crucial elements in examining poetic imagery. 

Key findings reveal that spatial awareness in Jamal al-Din's poetry plays a vital role in 

uncovering the poet's psychological landscape. His treatment of space carries existential, 

sensory, and emotional dimensions, effectively constituting a poetic representation of dwelling. 

Furthermore, space emerges as both a sanctuary for imagination and a mental refuge, reflecting 

the poet's engagement with the world. The spatial element maintains profound connections 

with his imaginative universe.More broadly, space in Jamal al-Din's poetry functions as an 

ontological concept that mediates between microcosmic and macrocosmic perspectives. The 

study also demonstrates the successful application of Bachelard's framework, particularly 

through the concept of topophilia, while highlighting the interpretive power of this 

phenomenological approach in literary analysis. 
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 19-35صص:،  1403( تابستان 37)پیاپی  2، شمارهشانزدهمزبان و ادبیات عربی، دورۀ 

  های سروده ل یگاستون باشلار نمونه: تحل یفضا یقا یبوط هیشعر معاصر براساس نظر لی تحل  سنجیامکان 

 ن الدیجمال یمصطف

  )پژوهشی(

بابلی ادبیات و زبان)دانش  بهمه الهام  ادبیات عربی، دانشکده  های خارجی، دانشگاه کاشان، آموختة دکتری زبان و 

 (1کاشان، ایران، نویسندۀ مسئول

)دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم،  نیا سید محمد رضی مصطفوی 

 ایران( 

Doi: 10.22067/jallv16.i2. 2402-1386 

 چکیده 

، عنوان چارچوب نظری در تحلیل اشعار شاعران و بازخوانی شعر آنانپردازان بهتطبیق رویکرد شاعرانگی نظریه

به  ،های کارآمدِ حوزه معرفتی شاعرانتواند در شناخت جنبهمی باشد.  کارگیری نظریه بوطیقای  سهم بسزایی داشته 

با نگاهی منحصر به فرد، به توصیف فضاهای  پرداز فرانسوی که  عنوان یک نظریه ( به1962گاستون باشلار )فضای  

می می پردازدزیسته  امکان،  در  بهتواند  رو،  سنجی  این  از  باشد.  مؤثر  معاصر  تحلیل شعر  در  رویکرد،  این  کارگیری 

عنوان نمونه انتخاب  به  ،های لازم، شاعر شیعیِ عراقی با دارا بودن ظرفیت(1996الدین )های مصطفی جمالسروده

، پژوهش حاضر  منزله چارچوب نظری در تحلیل اشعار، استفاده شود. در پرتو اهمیت مسئله، بهشده تا رویکرد وی

های منتخب، با رویکرد  در توصیف پدیدار فضا، و سنجشْ در نمونه  ،تبیینِ کلیِ رهیافت بوطیقای فضای باشلار  با

کتابخانه و روش  توصیفی  کیفی  می  –ای  مذکور  شاعر  دیوان  بر  باشلار  نظریه  تطبیق  به  آنجاکه  تحلیلی  از  پردازد. 

مکان فضا،  )مکان،  فضا  بوطیقای  در  باشلار  بنیادی  و  شاخص  مفاهیمِ  مکانمعیار،  بهکاوی،  مفاهیمی  دوستی(  مثابه 

ها واکاوی  های این نگرش تحلیلی را در نمونهترین شاخصنویسنده مهم  ،نظری است. بنابراین  صرفاًکاربردی و نه  

بهکرده آن،  تخیل  و  خانه  فضا،  و  مهم ،  از  یکی  جنبهعنوان  انگارهترین  بررسی  شاعرانه  های  تصاویر  و  ها 

ای در شناخت  ، اهمیت ویژهالدیناز دستاوردهای پژوهش آن است که شناخت فضا در شعر جمال   .اندشدهیبررس

صبغه فضا  وی،  در شعر  دارد.  شاعر  ذهنی  گزیدن  جهان  از سکنی  بازنمودی  و  داشته  عاطفی  وجودی، حسی،  ای 

مأمنی برای تخیل و سرپناهی روانی را متجلی کرده و   منزله بهنحوه مواجه شاعر با جهان    ،شاعر است. از طرفی، فضا

عنصر فضا با جهان خیالیِ وی، پیوند خورده و مفهوم فضا و خانه تصویری از آرامش، صمیمت و حضور است. در  

که    ای شاعرانهشناسی عمومی در رابطهکه در یک مفهوم هستی  دی آیبرمالدین چنین  یک نگاه کلی، از شعر جمال 

می  دارد،  وجود  و کلان  کرد.میان خرد  درک  را  فضا  اغلب سروده  توان  انطباق  و  رهیافت  همخوانی  با  شاعر  های 

، نیز  دوستی و توان این رویکرد پدیدارشناختی در تحلیل متون شعریویژه در مفهوم مکانبوطیقای فضای باشلار به

 .  های پژوهش استاز یافته

 .الدینباشلار، مصطفی جمال پدیدارشناسی، بوطیقای فضا، تخیل.گاستون   ها:کلید واژه
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 . مقدمه ۱

عنوان چارچوب نظری در تحلیل اشعار شاعران و بازخوانی  پردازان و تطبیق آن، بهمطالعه رویکرد شاعرانگی نظریه

آنان در شناخت جنبه، میشعر  مؤلفهتواند  معرفتی شاعران همچون  کارآمدِ حوزه  و  های هستیهای  تفکر  شناختی، 

)  ،بینیجهان باشلار  گاستون  باشد.  داشته  معرفت(1962کارایی  فیلسوف،  نظریه،  و  کتاب  شناس  در  فرانسوی  پرداز 

-کاوی و مکاننگاهی پدیدارشناسانه به مکان دارد و مفاهیمی کاربردی همچون مکان، فضا، مکان«  بوطیقای فضا»

دهد. با  ، قرار میی زیستهشالوده اصلی نگرش خود در توصیف فضاها  ،پردازیدوستی را با تکیه بر شاخصِ خیال 

شود که  های شاعران بازنمایی می پرداز ادبیات، زوایای جدیدی از اندیشهعنوان نظریهتکیه بر این نوع نگاه باشلار، به 

انگارهنشان پیکربندی  در  مخیله  قوه  از  استفاده  در  آنان  تبحر  و  توانایی  تصویرسازیدهنده  و  بدیع شاعرانه  ها  های 

ها تندیسی از صور خیال خود  ، در این نظریه شاعر به منزله »پیکر تراشی است که با وصف دقیق انداماست. در واقع

های فلسفی مفاهیم ذهنی خود را درباره جهان هستی به تصویر بکشد«  مایه( تا »با بن25:  1388آفریند« )اقبالی،  را می

 (. 2: 1402)ر. ک: پیرانی شال و ایزدی،  

انعطاف پویایی،  دلیل  به  معاصر  شعر  آنجاکه  توانایی از  و  شبکهپذیری  ایجاد  در  شاعران  که  در  ای  معنایی  های 

های گوناگون برقرار کنند. از این رو، الهام گرفتن از رهیافت  مند را در بافتای خاص دارند تا ارتباطی نظامحوزه

تواند مؤثر باشد.  کارگیری این رویکرد، در تحلیل شعر معاصر میسنجی بهگاستون باشلار در امکانبوطیقای فضای  

ها از دیوان چند شاعر،  است، در نتیجه انتخاب نمونه ، مستلزم بررسی دقیق بودهنظریه مذکور، تبیین مفهوم  بنابراین

پراکنده ، شاعر  (1996الدین ) دیوان مصطفی جمالشد. در این راستا، نویسنده  گویی و عدم سنجش دقیق میسبب 

واکاوی  از رهگذر  است تا  های لازم انتخاب کردهمعاصر، فقیه و محققِ شیعیِ اهل عراق را به دلیل دارا بودن ظرفیت

خوانش اشعار وی از منظر بوطیقای فضای باشلار که ماهیتی پدیدارشناختی دارد، میزان مطابقت و عدم مطابقت    و

 .های بنیادی زیر پاسخ گویدبه پرسشآن را با رویکرد مذکور بسنجد و 

 های پژوهش . پرسش۱. ۱

 است؟  الدین، چگونه بازنمایی شدههای جمال . کاربست مفاهیمِ رهیافت بوطیقای فضای باشلار در تحلیل سروده1

 یابد؟  های زبانی خود را باز میالدین چگونه شاخصهسازی فضا و تأثرات حسی آن، در شعر جمال مفهوم . 2

الدین، تا چه میزان امکان سنجش شعر دیگر شاعران  های جمال . باتوجه به تطبیق نظریه فضای باشلار بر سروده3

   شود؟معاصر، براساس این نگرش فراهم می

 پژوهش های . فرضیه2.۱

الدین بر پایة نظریة بوطیقای فضای باشلار، اهمیتی اساسی  های جمالدهد که تحلیل سرودهها نشان میبررسی.  1

 کند. در شناخت ذهن و جهان ذهنی شاعر ایفا می

-فضا، یک کیفیت است و مفهومی کمی که بتوان آن را در داده  ،الدیندر شعر جمال شود که  . چنین برداشت می2

 نیست.  ،هایی به بحث گذاشت
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به نظر می3 با رهیافت بوطیقای فضای باشلار بهرسد که  .  ویژه در مفهوم همخوانی و انطباق اغلب اشعار شاعر 

 .  دلالت دارد توپوفیلیا بر توان این رویکرد پدیدارشناختی در تحلیل متون شعری

هایی که بازتاب دهنده مسائل اجتماعی،  های پیرامون شعر معاصر اغلب به شعر از جنبهبا توجه به اینکه پژوهش

اند؛ های پدیدارشناسانه بر اشعار، توجه زیادی نکردهاند، و به تطبیق نگرشسیاسی و فرهنگی جوامع بوده نگریسته

پدیده گاهی،  )زیرا  می  مثلاًای  شاعر  روان  ناخودآگاه  در  مدخلیتی  دارای  به خانه(  که  در  شود  پویا  عنصری  عنوان 

قلمداد می پیرامون  از جهان  ذهن شاعر  آگاهانه  از  دریافت  زاویه  این  از  ذهنی شاعر  بنابراین، شناخت جهان  شود. 

 رو است.های موضوع پیشضرورت

 . روش پژوهش ۳. ۱

ای  و با رویکرد کیفی و روش کتابخانه  «بوطیقای فضا»با کمک رهیافت گاستون باشلار در کتاب  در این پژوهش  

می   -توصیفی   تلاش  جمال تحلیلی  مصطفی  نگرش  بازخوانی  به  که  بپردازد  شود  فضا  مقوله  به   رویکرد  والدین 

 سنجی شود.منزله چارچوب نظری در تحلیل اشعار، امکان، بهباشلاری

 . پیشینة پژوهش 4. ۱

به مهم  دادهدر ذیل  قرار  توجه  کانون  را در  باشلار  تخیل  نظریه  که  تحقیقاتی  دیوان  ترین  پیرامون  اند و مطالعات 

نظر  گیرند، صرفشود و از بررسی آثاری که در چارچوب پژوهش کنونی قرار نمیالدین، اشاره می مصطفی جمال 

 شود. می

( از نامور مطلق که در »پژوهشنامه فرهنگستان هنر«  1386هایی با عنوان »پدیدارشناسی تخیل نزد باشلار« )مقاله

ای دیگر، با عنوان »باشلار، است. وی همچنین در مقالهبه چاپ رسیده آرا و نظرات باشلار را بررسی کرده  6شماره  

)بنیان تخیلی«  نقد  شماره  1386گذار  در  شده  منتشر  نقدی    3(  روش  معرفی  از  پس  هنر«  فرهنگستان  »پژوهشنامه 

های  است، »تطبیق عنصر خیال، در متن و نگارهباشلار، آثار و نظرات وی را از زاویه نقد تخیلی، نیز بررسی کرده

)خاوران باشلار«  گاستون  تخیلی  نقد  رویکرد  با  مجله  1393نامه،  در  که  محمودی  فتانه  و  حسنی  حاج  اعظم  از   )

است به بررسی و تحلیل رابطه تصویر و متن  منتشر شده  2فارسی« شماره  »ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب  

ای منتشر شده در »همایش ملی نظریه و نقد ادبی  اند، مقالهنامه براساس نقد تخیلی باشلار پرداخته در کتاب خاوران

خانم اثر قاسمعلی فراست«  های محتوایی؛ نقدی بر رمان گلابکاوی تقابلگرایی و رواندر ایران« با عنوان »ساخت

خانم را  های محتوایی مستخرج از بافت داستان رمان گلابها و تقابلکاوی نمونهپور، با روان( از پوران علی1394)

تحلیل کرده باشلار،  آرای  براساس  روایت  نظریه  به مدد عناصر  براساس  العبد  بن  معلقه طرفة  تخیلی  »نقد  و  است 

به چاپ رسیده    3( از صغری فلاحتی و زهرا ایزدی که در مجله »ادب عربی« شماره پیاپی  1402گاستون باشلار« )

گونه قرابتی با  است و هیچکه به نقد تخیلی معلقه بر مبنای چهار ماده اصلی آب، خاک، آتش، هوا و خاک پرداخته 

 بحث مذکور ندارد. 

 شوند: الدین، مطالعات مرتبط با پژوهش حاضر ذکر میدر رابطه با تحقیقات مرتبط با حوزه شعری مصطفی جمال
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الثقافيای منتشر شده در  مقاله  الثلاثاء  جمالبا عنوان    « »منتدي  مصطفی  شعر  في  ( از عبدالله آل ربح،   2006)   الدین«»قراءة 

ترین مضامین شعری شاعر همچون شعر مناسبات، غربت  نگارنده در این اثر با استناد به شواهد شعری اندکی به مهم 

-است، »بازخوانی اندیشه بیداری اسلامی امام خمینی )ره( در اشعار مصطفی جمال و همچنین موسیقی شعر پرداخته

است،  منتشر شده  4نژاد و همکاران که در مجله »مطالعات بیداری اسلامی« شماره  الله صیادی( از روح1392الدین« ) 

های بیداری اسلامی امام خمینی بر تفکر و شعر  نویسندگان با تکیه بر دیوان شاعر به چگونگی تأثیرگذاری اندیشه

پرداخته جمال  پایان الدین  و  عنوان  نامه اند  با  الشّعر ای  جمال  في   يّ »الفضاء  مصطفی  داخل  1401)  الدین«شعر  اریج  از   )

عبدالحسین آل محسن با تحلیل شگردهای سبکی همچون هنجارشکنی، بینامتنیت و تصاویر شاعرانه به تبیین فضای  

به مفهوم فضا در سرودهاند. از آنجاکه بحث پیش الدین پرداختهشعری مصطفی جمال  تعبیر  های جمالرو  به  الدین 

هیچ نگریسته  فوق  باشلاری  اثر  با  تقاربی  یا  همپوشانی  مقالهگونه  و  شعر  همچون    ایندارد،  في  والزمانیة  المکانیة  »الغربة 
جمال از  2023)  الدین«مصطفی  الصبوري(  حمزة  سعد  الجامعة«و همکاران، در مجله    ذوالفقار  الإسلامیة  به    71شماره    »الکلیة 

رسیده تصویرسازیچاپ  بر  اثر،  این  در  نویسندگان  گرفته  است.  نشأت  وطن  از  دوری  و  غربت  از  که  شاعر  های 

 است. کاملا متفاوت بوده موردبحث. رویکرد این جستار با مقاله  اندمتمرکزشده

کلی نگاه  یک  پژوهشمی   ،در  که  گفت  گرفتهتوان  مقام  هیچ  ،های صورت  در  باشلار  گاستون  بر  تمرکزی  گونه 

ادبیات در حوزه زبان عربی  نظریه  بار به چگونگی شکل  ،ندارندپرداز  برای نخستین  بندی و  بنابراین جستار حاضر 

جمال پیکره شعر  در  فضا  ایماژ  یا  تصویر  باشلار    ،الدینبندی  نگرش  روی؛  پرداختهبراساس  این  از  موضوع  است. 

 الدین با ماهیتی پدیدارشناسانه است. رو بوطیقای فضا در شعر مصطفی جمال اصلی پژوهش پیش

 چارچوب نظری تحلیلی . 2

 . تبیین مفهومی بوطیقای فضای باشلار ۳

است؛ اما معنایی که امروزه از بوطیقا رایج است همان معنای مد نظر  کار رفتهبوطیقا نخستین بار در آثار افلاطون به

به  را  بوطیقا  که  بوده  قاعدهارسطو  تسلط  و  »هنر شاعری  میمعنای  بر سرودن شعر«  )ارسطو،  مند  (.  47:  1400داند 

به سرودن شعر محدود نمی تنها  معاصر  یا فن شعر در »فلسفه  را در وسیعبوطیقا  بلکه خلاقیت  ترین مفهوم  شود؛ 

می  شامل  )صفوی،  خود،  نظریه(.  250:  1399شود«  باشلار،  معرفت گاستون  علمپرداز،  فیلسوف  و    باً یتقر  شناس 

و   ادبیات  در  را  خود  کار  »ماده  فضا  بوطیقای  کتاب  در  که  است  فیلسوفی  می  خصوصاًنخستین  قرار  دهد«  شعر 

دهد« )همان(. »بررسی مجموعه آثار باشلار  و »فضا را بما هو فضا مورد توجه و بررسی قرار می( 39: 1984)باشلار، 

فلسفه  حاکی از وجود سه دوره متمایز یا به تعبیری دیگر سه باشلار متفاوت است؛ »دوره اولِ باشلار که به حیطه  

شود. دوره دومِ وی که به دوره روانکاوی موسوم  را شامل می  1938تا    1928یابد، آثار او از سال  علم اختصاص می

( آتش  روانکاوی  کتاب  با  می 1938است،  شروع  و  (  میمروربهشود  خود  به  پدیدارشناختی  بیشتر صورت  گیرد. ، 

نویسد«  ( را در حد فاصل دوره روانکاوی و دوره سوم خود یعنی دوره پدیدارشناسی می1957باشلار بوطیقای فضا )

مبانی 28:  1378)باشلار،   و  اصول  سوم،  دوره  در  وی  روان(.  حوزه  در  که  کرده  بیان  شناخت  برای  و  ای  شناسی 

به  نمیروانکاوی  جای  کلمه  مصطلح  مردممعنای  مسائل  به  چندانی  تمایل  دوره،  این  در  باشلار    -شناختیگیرند. 
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کند.  دهد و حتی در صورت ورود به آن حوزه، رویکردی پدیدارشناختی اتخاذ میشناختی از خود نشان نمیاسطوره

 دهد.  شناسی داشته میپردازی اهمیت بیشتری از آنچه در روان وی به مفاهیمی همچون خاطره، رؤیا و خیال 

بیند. خانه را دارای مدخلیت تمام در ناخودآگاه روان آدمی می  اصولًاباشلار در دوره سوم خود، فضاهای زیسته و  

داند  ایشان صورت خیال را از قید زنجیره علیت آزاد کرده و آن را از پویایی و باشندگی خاص خود برخوردار می

گوید که »در این کتاب قصد دارد این قسم خاص از وجودشناسی  دهد. وی میکه به قسمی وجودشناسی ارجاع می

  1بافیرود و خیال (. باشلار در اهمیت قائل شدن برای رؤیا »از روانکاوی فراتر می37: 1378را بررسی کند« )باشلار، 

می رؤیا  از  برتری  جایگاه  در  را  آن  و  داده  قرار  خویش  مطالعه  ماده  )ستاری،  را  وظیفه  74:  1352نشاند«  وی   .)

( و نگاهی  22:  1391داند« )باشلار،  پدیدارشناسی را »مطالعه پدیدار صورت خیال شعری با درک واقع بودگی آن می

مرزهای    لزوماً کند، بدون آنکه  را به هم وصل می   3و کلان  2شناسی باشلار »دو نقطه خردفلسفی به فضا دارد. هستی

توان خانه و اجزای خانه نامید که  (. این نقطه کوچک را می 86:  1392برقرار سازد« )پرتوی،    ها آنمشخصی را میان  

، در بوطیقای باشلار معیار  رونیازاجهان بیرون متصل است.    لزوماًدر مقام جهانی به کیهان، یعنی عالم کلان و نه  

 کیهان است و نه جهان بیرون. 

مکان اصطلاح  فضا،  بوطیقای  نظریه  در  روانباشلار  برابر  در  را  بهکاوی  میکاوی  می کار  را  کار  این  از  برد.  توان 

بر زمان در نشانه به پدیدارشناسی و از صورت به وجود دانست. ترجیح عامل مکان  های عدول وی از روانکاوی 

کنیم و به کاوی قلمداد کرد. توضیح بیشتر اینکه وقتی در خود تأمل میتوان از نتایج مفهوم مکانوجودشناسی را می 

:  2018یابیم« )الکرساوی،  در فضای ثابت وجود را در می   4هاای از تثبیتاندیشیم، ما تنها »زنجیره خود در زمان می 

روانمی   رونیازا(.  94 ذهنی،   ، شاعرانه  مسیر  یک  او  گذار  »مسیر  گفت:  روانتوان  و  )رک:  شناختی  است«  کاوانه 

داده می  ؛(186:  1391باشلار،   به ذهن اجازه  آن  مفهوم خیال که در  از هر چیزی  بنابراین  بیش  شود، حرکت کند، 

 .  گرددیبازمبرای باشلار اهمیت دارد، و نظریه وی به تحلیل نوعِ این حرکت 

ی وی به خانه در تعبیر  بستگدل دهد که  الدین نشان میهای مصطفی جمال طور که ذکر شد، بررسی سرودههمان

ایشان شده برجسته شعر  خانه  باشلاری وجه  معنا که  بدین  نبودهابژه   صرفاًاست.  توصیف  و  مطالعه  برای    ؛استای 

به روشنی میبلکه هم را  درونی شاعر  منِ  و  در شعر جمال پوشانی فضا  تا جاییتوان  یافت  بهکه  الدین  منزله  خانه 

از درون به یکی  انسان  برای  و کلان(  تبدیل گشت. شاید  مایهسرپناه روانی )در سطح خرد  ایشان  های اصلی شعر 

دهد را بتوان به دو امر نسبت  عنوان جایی که به او احساس آرامش و امنیت میمنشأ کشش درونی شاعر به خانه به

: »فقر حاکم بر آن روستا است: به روستای المومنین محل تولد مصطفی جمال که در وصف این روستا آمدهداد؛ الف

با دیوارهباعث شده که خانه آن روستا  هایی کوچک  اغلب،    ندرتبههای گلی و سقف چوبی در  بلکه  دیده شود؛ 

بودهخانه مردم  )مصطفی جمال های چوبی سرپناه  ایماژهای  9:  1995الدین،  است«  با  زندگی شاعر  این وجه،  در   .)

داشته و خانه در مقام سرپناه  هنرمندانه در سروده به تصویر کشیده می هایش حضوری فعال  شود. ب: روانی خرد 

است و به »مبارزه  سال را در خارج از وطن خود عراق و اغلب در سوریه سپری کرده  28دروی از وطن که مدت  

روابط  بود  ایران  در  شاهنشاهی  نظام  سقوط  با  مصادف  که  دوره  این  زیرا  پرداخت؛  عراق  سیاسی  نظام  با  آشکار 

که  ( تا جایی79:  1997الدین،  سیاسی ایران و عراق بحرانی و عرصه بر متفکران و ادیبان تنگ شد« )مصطفی جمال 
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ای بزرگ که  اند. در این وجه نیز، وطن در مقام یک سرپناه روانی کلان، یا در مقام خانه مجبور به ترک وطن شده

 کند.های مصطفی جمال ظهور پیدا میزند در سرودهالگوی صمیمیت و محرمیت را رقم می

 . بحث و بررسی 4

 مثابه سرپناه. خانه به۱.4

های گوناگون  (. از میان رهیافت22:  1391باشلار نگاهی »فلسفی و پدیدارشناختی به فضا و خانه دارد« )باشلار،  

، قرابتی نسبی با رهیافت    7، و کریستین نوربرگ شولتز6، ایروین آلتمن    5به فضا و خانه، رهیافت اتو فردریش بالنو

مشترک   فکری  ریشه  قرابت،  این  عوامل  از  شاید  دارند.  به  هاآنباشلار  باشد.  باشلار  نوربرگ شولتز  با  مثال  عنوان 

گرفت. بالنو »خانه را  کار میهای فلسفی او را در حوزه معماری بهتحت تأثیر هایدگر قرار داشت و نظریه  شدتبه

گوید  برد و می(. وی از نقطه صفر نام می26: 1384داند« )ر.ک: اگنتر، بودن در فضای عمومی میمرکز ثقل اندیشه و 

شود و همواره فاصله خود  کنیم، به نقطه صفر آن شهر تبدیل میای که اجاره میرویم هتل یا خانه»وقتی به سفر می

(. آلتمن از »وابستگی و تعلق دوسویه و تعامل دو 29سنجیم« )ر. ک: همان:  را در شهر نسب به آن نقطه مکانی می 

(، و نوربرت شولتز »رابطه مکان و هویت انسانی را به بحث  52:  1396گوید« )حجت،  جانبه انسان و فضا سخن می

(. با این وجود، در رهیافت گاستون باشلار، »خانه طرحی همچون 59  -  64:  1393گذارد« )رک: نوربرگ شولتز،  می

)شار،   دارد«  انسان  روان  به12:  1394ناخودآگاه  که  »عالم، یک خانه است، فضایی است  زیسته  (.  عنوان یک خانه 

-(. به این دلیل در شعر بسیاری از شاعران به »همنشینی دو مفهوم زمین و خانه بر می39:  1391شود« )باشلار،  می

توان پدیدارشناسانه نامید، به این معنا که به تجربه  (. نظریه باشلار را می238  -  235:  2016خوریم« )ر.ک: بلهاشمی:  

اهمیت می شناختی  رابطه  در  »خانه  زیسته  بودن  ابژه  لزوماًدهد.  عینی  در صورتِ  و  نیست  عینی  معنای  به  لزوماًای 

و اجزایی خردتر    ترکوچک(. هر فضایی که ما آن را به عناصر فضایی  108محل زندگی یک خانواده نیست« )پیشین:  

-تواند مصداق مفهوم خانه باشد. عدهکنیم، در رویکرد باشلار میتقسیم می   ترکوچکو سپس آن اجزا را به اجزایی  

(. تقسیم کردن را  80:  1352اند« )ستاری،  ای از شارحان »فهم پدیدارشناسی باشلار را منوط به فهم این نکته دانسته

تقسیم گرفت.  اشتباه  نباید  مرزبندی  نشانهبا  و  مرزبندی سخت  رهگذر  از  است  ممکن  ثابت  بندی  و  شده  گذاری 

های نرم انجام شود. یک میز در کلاس درس دانشگاه،  بندیصورت بگیرد و ممکن است به شکل نمادین و با تقسیم

یک کمد در یک اتاق، کشوها در یک کمد و عناصر درون کشوها هر کدام عناصر فضایی کوچک در دل عناصر  

 تر هستند.فضایی بزرگ

بلکه عنصری پویا در دریافت    ؛استای برای مطالعه و توصیف نبودهطور عام خانه ابژهنیز به   ،الدیندر دیوان جمال 

توان در شعر  ی میروشنبهپوشانی فضا و منِ درونی را  شود. این همآگاهانه ذهن شاعر از جهان پیرامون قلمداد می

بیانی دیگر به  با فضا همان چیزی است که تن  توان گفت که این هویت  می   ،وی یافت.  فضایی یا همسانی درون 

 کند:تخیلی را با خانه همسان می

 لکننّّ أسْکُنُهُ وَحْدي   وَالْبَیْتُ یَکْتَظُّ بِسُکّانهِِ 
 ( 543: 1995الدین،  )جمال  
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کند.  رهنمون میمثابه سرپناه روانی  الدین، ما را به رویکرد خانه بهشود که شعر جمالاز بیت فوق برداشت می 

معنای »در خانه بودن« تلقی کرده، و خانه را مبتنی بر مفاهیم عمیقی همچون پناه،  شاعر در شعر زیر سکونت را به

آرامش می بیامنیت و حس  به داند، و  را  بودن  بهخانه  دلزدگی  تأثیر حسی، عاطفی و درونی که  کار میمعنای  برد. 

معنای تعلق  خانه به  ،دهد. از این زاویهمکان بر او گذاشته است، پایه و اساس دلبستگی شاعر به مکان را شکل می

عنوان یک سر پناه روانی بوده که  بر این، فهم شاعر از خانه، بهداشتگی، وابستگی و یا حتی دلبستگی است. علاوه

 شوند: شناختی زندگی است و بدون آن ضروریات زندگی متوقف میتأمین کننده نیاز روحی و زیست

 وَأنا وَأنْتِ، هنا، رمادُ حیاةِ!!   وَطَنّ رمادُ جَنائنٍ مََْروقةٍ 
 ( 208:  1995الدین،  )جمال 

 في غُرْبَتي، وَجَمَعْتُهُ بِشَتات   یا أنتِ، یا وَطنًَا حَملَْتُ ربُوُعَهُ 
 فَ رْعَیْكِ خُضْرُ مُروجِهِ النّضَراتِ   عیناكِ مَنْبَعُ رافِدَیْهِ، وَمُلتقَی 

 بخریر ساقیِةٍ، وَعَزْفِ رُعاةِ   وَإذا نَطَقْتِ سَََعْتُ عَذْبَ لحوُنهِِ 
 ( 207:  1995الدین،  )جمال  

-خواهد حرکت آن را متوقف کند، تهدید میچیزی که می  لهیوسبه  دائماًآید؛ امر حیاتی  آنچه از شعر فوق بر می

عنوان یک  سرپناه نیاز دارد. شاعر موقعیت زیسته شده را بهگیرد؛ بنابراین انسان به  شود و در معرض خطر قرار می

ای که به امید محافظت از امر  خانه است. خانه  ،گیرد که به یک سرپناه احتیاج داشته و آنموقعیت حیاتی در نظر می

آن، امید و آرزوی محافظت از پویایی زندگی   لهیوسبهتواند خیالی نیز باشد، چون  می  ،شود. این خانهحیاتی بنا می 

کند. از  شود. شاعر، شاعرانه بودن فضا و حفظ امر حیاتی را از بستر واژه وطن مطرح میدر یک امر حیاتی دنبال می 

منزله پدیداری که هویت و معنایش را در  است؛ بلکه به مثابه ابژه صرفْ تلقی نکردهطرفی وی، فضای پیرامونی را به

 بیند: می ،تعاملی متقابل و دوسویه با آگاهی وی حاصل کرده

 ر  )عشاشٌ( مِنْ حَولها ووکَوُ   فَ تَغنِّّ لتَِسْتَجِیبَ لنَِجْواها                                           
 ( 132: 1995الدین،  )جمال  

شود. خانه  مثابه آشیانه و لانه پدیدار می شود که فضای )عینی یا ذهنی( اطراف، در مخیله شاعر بهچنین استنباط می

الدین و از پربسامدترین  های اصلی شعر جمال منزله سرپناه روانی برای انسان، یکی از درون مایهبه  ،و مشتقات آن

  ،شود. اینکه »عُش«های فراون و گوناگونی بیان میایماژها و تصویرهای موجود در شعر اوست که با تعابیر و عبارت

الدین هستند، به بهترین وجه در تأیید همسویی این اشعار با  از واژگان پربسامد دیوان جمال  ،»وکر« و مشتقات آن

باشلار هستند. فضای پیرامونی شاعر با حضوری فعال و کارآمد در بیداری، خاطره و خیال    نگرش بوطیقای مکان

کند. نمایش »صمیمیت« و »محرمیت« در شعر  نیز نقشی محوری را ایفا می  ،وی، در تعریف »خود«، و هویت شاعر

قبیلجمال  این  از  واژگانی  و  »وطن«  »بیت«،  »حضن«،  »مهد«،  »وکر«،  »عُش«،  رؤیاپردازی  بستر  از  صورت    ،الدین 

هایی هستند که به خانه در مقام سرپناه و در نتیجه صمیمیت و محرمیت مورد نظر شاعر ارجاع  گرفته که همگی دال 

 دهند: می

دْ                                        وکَْراً کَثَغْركِِ مُتَْْفَ البَسَماتِ   طاَرَتْ، وأتعبَها الرفّیفُ فَ لَمْ تََِ
 ( 206: 1995الدین،  )جمال  
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مند، آشیانه یا لانه در  ای دلالت ای همچون دهان خندان را به لانه تشبیه کرده و به شیوهلانه و آشیانه  ،در بیت فوق

است. این سویه روانی  مقام دالی ارجاع دهنده به مفهوم سرپناه روانی، محرمیت و صمیمت را مورد استفاده قرار داده

 است: های گوناگون دیگر، نیز آمدهو نفسانی سرپناه در بیت زیر و نمونه

 بِشادٍ، أثارَتْ شَجْوَهُ، فَتَْنّما   لَقَدْ کانَ قَ لْبِی وکَرَ أحْلامِ أمّةٍ                                 
 ( 307)همان:  

و  هندسی  مختصات  آن،  که مشخصه  فضاست  از  قسمی  فضا،  به  و صمیمیت  محرمیت  اطلاق وصف  اینجا  در 

 است:بلکه فضایی است که شاعر از صمیم وجود خود شناخته و با جانش آمیخته  ،تصویری نبوده

 

( 194)همان:   

بر  توان گفت که آغوش، خوابیدن و خواب دیدن، دال می هایی هستند که در شبکه معنایی که شاعر ایجاد کرده 

فیزیکی نه در مقام یک مکان  به  ؛فضا  از  مثابه سرپناه روانی  بلکه  انسان  نیازهای روانی  از  بسیاری  که  دارند  دلالت 

شوند و در همان افق معنایی که باشلار در مورد خانه  جمله احساس محرمیت، حضور و آرامش در آن، تأمین می

های باشلار هستند، از  هایی با طیفی از معانی که گویی تناظر عینی ایدهگیرند. ایجاد چنین شبکهترسیم کرده، قرار می

 آید: شمار میالدین بهها و مختصات شعر جمال خصیصه

  (259)همان: ضَجِرتْ مِنْ بکُائهِِ الَأوْطانُ    کَیْفَ هَزَّتْ عَواصِفُ الرَّمْلِ مَهْداً 
دْ   وَعَلَی حِضْنِها وَفَوقَ الرَّوابِی    ( 276)همان: الُخضْرِ راحَتْ هُُومُهُ تتوسَّ

آید؛ شاعر »وطن« و »مهد« را در مقام دو زادگاه، یکی خرد و دیگری کلان استفاده  که از دو بیت فوق بر میچنان

فوقمی ابیات  در  گهواره  به ،  کند.  بهدقیقا  کلمه  باشلاری  استفاده شدهمعنای  خانه  مفهوم  با  متناظر  و  رفته  است  کار 

(. از طرفی،  40:  1391بزرگ« )باشلار،  ای است، بس  های ما، خانه گهواره گوید: »در رؤیاپردازیآنجاکه باشلار می

می نشأت  خانه  و  گهواره  در  ماندن  مصون  از  که  را  گرفتن  آرام  و  خوابیدن  بهشاعر  و  کننده گیرند،  ایجاد  نوعی 

الدین در  کند. انبوه تصویرهایی که جمالگردیم، ذکر میهایمان بدان باز میسرپناهی هستند که ما همواره در خاطره

کار گرفته، مؤید مهارت  مند و هنرمندانه »وکر« یا »عُش« را در معنای خانه، سرپناه و مأمن بهای دلالتها به گونهآن

وی در ایماژهای شعری بوده که حاصل تجربه رؤیاپردازانه در راستای بوطیقای فضا و تجربه فضا از نوع رویکرد  

 باشلاری است: 

 
 

 

 

( 179:  1995ن، الدی )جمال   

توانند بیایند و در آن زندگی شود و »تمامی نزدیکان ما مینویسد، خانه با افرادی از خویشان ما پر می باشلار می

)باشلار،   معنای  الدین علاوهوار شد، جمالای خلاصهاشاره  قبلاًکه    طورهمان(.  70:  1391کنند«  در  بر خانه، وطن 

 برد: کار میزادگاه، اقامتگاه، منزل و موطن را نیز در همین معنا به

 وَأنْتِ بهِِ رَوْعَةُ الْمُقْتَنَی   لأنْتِ لِیَ الْوَطَنُ الْمُرْتَََی 

 وردُ فیهِ ... وتَحْلُمُ الأشْذاء   وَبِقَلْبِ الربّیعِ حِضْنٌ ینَامُ الْ                                          

 کُلَّ الدُنا   -وَأنتَ معي فیهِ  -  وَعُشٍّ رَأیَْتُ، عَلَی ضِیقِهِ، 
 وَأَبَْْثُ عَنْهُ: هُنا ... أو هُنا   أسُائِلُ عَنْ طائرِيِ وکَْرَهُ 

 تَعبُّ بِکَأْسِي رَحِیقَ الهنَا   فَ یُخْبِنُِی کُلُّ شَيءٍ رَآكَ 
 وکَانَ سِوايَ لكَ الْمَوْطِنا   بِِنّكَ کُنْتَ )هُنا( زائرِاً 
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 وَالنّاسُ کلُّهُم  ... والدُنا   وأنْتِ لِیَ الأهلُ وَالأصْدِقاءُ                                                 
 ( 180: همان) 

شاعر از مجرای آن، تجربه تمامی خصایص صمیمیت را با  وطن جایی است انباشته و پالایش یافته با صمیمیت که  

دهد. خانه در مقام سرپناهی خرد و وطن در مقام یک سرپناه روانی کلان، یا به بیانی  حرارتی افزون به ما نمایش می 

ای بزرگ، جایی که بدون آن درست مانند خانه، زندگی ما  دیگر، خانه در مقام وطنی کوچک و وطن در مقام خانه 

دو روی یک سکه هستند، هر دو جهان نخستین و   ،فاقد الگوی صمیمیت و محرمیت خواهد بود. در حقیقت این دو

 های« ما هستند:محل »صمیمیت«، »محرمیت« »و خاطره

 

 
 

( 176: )همان  

باشلاری جمال  آن  این نگرش  تعینات  به خانه و دیگر  باشد  لزوماً آنکه خود شاعر  بی  –الدین  آن  وجه    -متوجه 

 . است ، شدهبرجسته دیوان وی

 . خیال باشلاری 2.4

( است«  بالقوه  امکانات  تخیل  موجود  »انسان  باشلار  دیدگاه  برداشت134:  1999،  حسناز  وی،  منظر  از  های  (. 

تداعی  امیال،  و  تأثیر میهای روانی، تجربهذهنی، عواطف  بر هم  ناخودآگاه همگی  و  تأثرات حسی  و  گذارند و ها 

آورند که هم جنبه ذهنی )سوبژکتیو( و هم جنبه عینی )ابژکتیو( دارد. ایماژی چند لایه در تخیل هنرمند به وجود می

ای همچون  عنوان مثال، »تجربه(. به43:  1391»باید به هر کدام از این دو سویه توجه داشت« )باشلار،    ،در نظر او

تجربه هم  آمیزه»خانه«  هم  و  شاعر  زیست  تجربه  از  منبعث  و  فردی  خیال ای  هم  ما  برای  است.  تخیل  از  های  ای 

گوید: »در خانه جذبه و کششی وجود  (. وی می43:  1391« )باشلار،  کندیمهای یکپارچه را مهیا  پراکنده و هم خیال 

-فراتر می  ،ای خودنامه کشد« )همان(. در نظر باشلار، »پدیدارها از معنای واژهها را به سمت خود میدارد که خیال 

با مفاهیم و ذهنیت  واسطهبه روند و   (. شاید به این  215:  1980یابند« )وقیدی،  های دیگری ارتباط مینیروی تخیل 

الدین نیز  (. مصطفی جمال215گشاید« )همان،  بندد؛ اما شعر زبان را میگوید: »معنا زبان را میدلیل است که وی می

خیال را عمر و طراوت    ،داند. شاعرشود، میخیال را روح تشنه خود که از وادی غیب سرچشمه گرفته و ناشی می

 داند:می ،جهداختیار میجام خود و شعر و برق ذهن خود که بی

 یعَیا بوَطْأَتِِا بَ یْتنَُا   وَأسْلَمْتَنِّ لرکُامِ الْهمُُومِ                                                  
 وَأنتِ بهِِ رَوْعَةُ الْمُقْتَنَی                       لِأنتِ لَِ الْوَطَنُ الْمُرْتَََی 

 کُلُّهُم ... وَالدُنا وَالنّاسُ    وَأنتِ لِ الأهْلُ وَالأصْدقاء 
 ( 179:  1995الدین،  )جمال 

   8دهیم و در توپوساست که »در خیال یا حرکت فیزیکال و جغرافیایی انجام میدر رابطه با حرکت در فضا آمده

شویم. جا می)زمان( جابه  9کنیم، و یا در کرونوسای دیگر حرکت می ای به نقطه از نقطه  مثلاً ،کنیم)مکان( حرکت می

(. باشلار حرکت را به فیزیک و بدن 103 - 116: 1393آوریم« )ر. ک: نوربرگ شولتز،  کودکی خود را به یاد می مثلاً

ربُ   -إلاَّکُمُ   بغدادُ دارکُُمُ الاوْلَی وَلیَْسَ لَها                               ر -مَا اسْتَطاَلَ الدَّ  دَیاَّ
 مِنْ ألْفِ عامٍ به تَُنَی وتُشْتَار   وَ)الْمِرْبَدُ( الخِْصبُ مازالَتْ قصَائِدکُم 
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(. وقتی کسی چشم  25:  1391کند« )باشلار،  کند. وی »این حرکت را مانند حرکت فیزیکی واقعی تلقی میمتصل می 

را می فیزیکی میخود  یا  باشلاربندد و حرکت مکانی  نظر  از  در    ،کند  دارد.  اهمیت  فیزیکی  اندازه یک حرکت  به 

بی  ،نتیجه و  مکانیکال  حرکت  دانستن  اصلی  از  را  ما  میوی  حذر  بر  ذهنی  حرکت  دانستن  امراهمیت  این  ،  داند. 

و بوطیقای    ، وی این نوع حرکت را شاعرانه دانستهکند.  برابری فضای ذهنی و عینی را در اندیشه باشلار تقویت می

با فضاست و یک تجربه فیزیکی نیست؛ اما یک تجربه زیسته عینی یا ذهنی   فضا در واقع یک نوع رابطه شاعرانه 

 است: 

 وَتَ رَقّ بَتْ آناءَهنّ ... فَهاتِ   ظَمِئَتْ لِسَکْبِ الذکِْریَاتِ مَسامَعِي 
 ( 206:  1995الدین،  )جمال  

انباشته شده و تجربهدهد از  چون امکانی که ذهن برای حرکت به یک نفر می های زیستی و ذهنی ذخیره شده، 

دهد که فهم و درک این شاعر از خیال با مفهوم  الدین نشان میگیرد. بررسی اشعار جمال نشأت می  ،پردازش شده

تنها مقارنت نه  دارد. در شعر جمال ،  باشلاری خیال   در الدین، چشمبلکه مطابقت  دارد که  وافری وجود  اندازهای 

شود که  را نشان داده و خواننده متوجه می   هاآن ذهنی بودن    صراحتاًظاهر، وصفی عینی  هستند؛ ولی دقت بیشتر،  

 بلکه خیال شاعر است:  ،اندازها نه واقعیت بیرونیعرصه تجلی آن چشم

 

 

 

 (125  - 126:  1995الدین،  )جمال 
محبوب و ذوب شدن در تاریکی و آب جستجو در چشمان شاعر، به هم رسیدن روح شاعر و دیگری در حسرت  

 شود. شدن عمر همگی در رؤیای شاعر انجام می

 . رابطه دیالکتیکی درون و برون ۳.4

باشلار میان یک جزء مانند یک جزء خانه مثلا »قفسه کمد خانه یا یک شیء در این قفسه مانند یک دستبند، یک  

برقرار می از  (. جمال 60:  1391سازد« )باشلار،  عکس، یک شیء و جهان هستی رابطه شاعرانه  الدین در فهمی که 

تفسیر می خانه  را  داده که جهان  اهمیت  درونیت  به عنصر  آنقدر  دارد  رابطهخانه  دو  آن  میان  و  دیالکتیکی  کند  ای 

داند که از بستر آن  شود؛ یعنی باز هم موضوع بحث خانه است و نه جهان. شاعر هم خانه را عنصری میمتصور می 

 بیند: هایی در این شهر میخانه و محله مثابه شهر،شود. وی حتی دین را بهرو میبا کیهان روبه

 عَن بیوتِ الدّینِ عَن أّحْیائهِ   أرأَیََ تَم کَیْفَ یَ نْزاحُ الدّجَی                                                          
 ( 149: 1995الدین،  )جمال  

دهد که بتواند  ای دیالکتیکی است. وی به خیال امکان میشاعر میان اشیا برقرار ساخته رابطهای که  رابطه

جهان درون و بیرون را به هم پیوند دهد و اشیاء در این دیالکتیک قرار بگیرند. این دیالکتیک درون و بیرون  

اگر سخن بیان شود    ،دهد که اشیا را در رابطه ساختاری دوگانه درک کند. به زبان باشلار به شاعر امکان می

 عَنِْ سرِّ ضَیْعَتِی ... وانْکِساریِ   إذْ أطْلَّتْ عَیْناكِ، تَ بْحَثُ فِی عَیْنَیّ: 
 حَبِیبٍ جُنَّتْ بِهِ أوْتََريِ   فَ تَلاقَتْ رُوحِي وَرُوحُکِ في شَجْوٍ 

 صَهَرَ الْعُمْرَ کُلَّهُ في )قَرار(          ثَُُّ ذُبْ نَا، مَعَ الظَّلامِ، بلَِحْنٍ 
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-ها از طریق درها و راههایی دارد و اتاقخانه باید در کلیتش درک شود که سقف و بامی دارد و انبار و اتاق

می پیدا  راه  همدیگر  به  سیستمروها  راهکنند.  و  در  طریق  از  افقی  سیستمهای  و  طریق رو  از  عمودی  های 

شود. در هر اتاق  درک می  گونهن یاکنند. حرکت در فضا  های پلکانی و آسانسور با هم ربط پیدا میسیستم

توان آن را باز کرد و ریزتر شد و  توان ریزتر شد. کمدی وجود دارد که میاشیایی وجود دارد که باز هم می

به اجزای درون آن اجزا وارد شد. دیالکتیک درون و برون به شکلی که باشلار   باز  به اجزای درون آن و 

پهنا و   طرفبه   ،ی دیگراز سوکند و  مطرح کرده دیالکتیکی است که از یک سو به طرف ژرفا حرکت می

-نقطه پیدا می  نیترکوچککوچکی که در    ذرهکی   ،سوکگستردگی، یعنی همان رابطه عمق و کیهان. از ی

 بینیم: کرانی که در فضا میدیگر چیز بی ،کنیم و از سویی

 أمْسَحُ في مِرْآتهِِ خَدّي   لْعُودِيُّ کَمْ جِئْتُهُ ا )دُولابُكِ( 
 بقَیّةً مِنْ ذلكَ الْوَرَدِ        لَعَلَّها تَحْفَظُ في سِرِّها 

 ( 543:  1995الدین،  )جمال  
الدین، یک اتاق در خانه، یک کمد در اتاق، یک قفسه در  شود؛ در شعر جمال از دو بیت فوق چنین برداشت می

شیء در قفسه درون خانه، فقط در مادی بودن خود قابل تعریف نیستند؛ بلکه هر شیء به دلیل قابلیت و  کمد و یک  

قدرتی که برای باز کردن ذهن به یک جهان دیگر، دارد، خود یک کیهان است. یک چیز کوچک، یک سنگ کوچک  

دهد. اشیاء، شاعر را به  اختیار در یک فضای شاعرانه در فضایی قرار می که داخل یک قفسه قرار گرفته شاعر را بی

دهند. گویی اشیا واجد رازهایی هستند که  جهان به کیهان وصل کرده و در خود رازی دارند که به کیهان ارجاع می

دهند؛ یعنی جهان در یک ذره وجود دارد و این ذره و ذرات دیگر در کل جهان،  هر کدام به جهانی کلی ارجاع می

الدین به فضا دارد، نگاهی است که پیش از هر چیز عاری از بینشی سطحی  جاری هستند. این نگاهی که شعر جمال 

 کنند.  عنوان مثال کمد در ابیات فوق، در ذهن قابلیت شناختی جدید و سمبولیک ایجاد می است و اشیای مختلف، به

 دوستی . مکان4.4

به یا پدیده  باشلار، تصویر  بوطیقای فضای  برگرفته می در رهیافت  نقطه حرکت کنش شاعرانه  شود. کنش  عنوان 

دهد که از  گوید، با کنش تخیلی تناظر معنایی دارد. به دلیل اینکه به ما امکان میای که باشلار از آن سخن میشاعرانه

قدرت یک تصویر یا شیء یا یک جزء، خلاقیتی را ایجاد کنیم که با این خلاقیت به چیزهایی برسیم که در خود آن  

(. باشلار توپوفیلی را  49:  1391کند« )باشلار،  را مطرح می  10شوند. »در اینجا باشلار مفهوم توپوفیلیادیده نمی   ،شیء

خوشبختی فضای  را،  آن  و  کرده  مطرح  فیلوسوفی  »مفهوم  همان  درمی  11براساس  افراد  که  فضایی  یعنی  آن   نامد؛ 

فشار روانی کمتری هستند و برخلاف برخی فضاها  کنند در معرض  احساس آرامش و آسایش کرده و احساس می 

را در فشار و سرکوب احساس نمی الکرساوی،  خود  توان گفت که »شهرهای مدرن (. می 223:  2018کنند« )رک: 

گوید:  »فضای  کنند« )همان(. وی میاغلب در خلاف این جهت حرکت کرده و افراد در آنها احساس آرامش نمی

های انسانی منظور است. باشلار،  ها، داشتنهای انسانی است، پر از داشتن فضایی است که پر از ارزش  ،خوشبختی

به را  بهداشتن  مادی  داشتن  نمیمعنای  قابلیت کار  داشتن  به معنای  را  آن  بلکه  بهبرد؛  انسانی  )رک: کار میهای  برد« 
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توان تعریف کرد، نزدیک کند. هایی که به چیزی که از انسان خوشبخت می (؛ یعنی داشتن قابلیت158:  1391باشلار، 

زیبایی می   12شناسیبحث  پیدا  فراوانی  اهمیت  اینجا  می در  که  انسانی  )همان(.  از  کند«  و  باشد  داشته  حس  تواند 

را می حس انسان  که  و شهری  اما فضا  کند؛  استفاده  میهایش  ترجیح  انسان  یا  کار  دهد حسکشد  از  را  های خود 

هایش را از خود در جهت عکس آن چیزی که باشلار گفته قرار دارد؛ یعنی در این صورت آدمی حس  قاًیدقبیاندازد،  

شناسی مکان او چه باید رهیافت وی به فضا و زیباییالدین چنین حسی به مکان دارد و اگر چنانکند. جمالدور می

دوستی باشلار بر این مقصود دلالت نکند.  مفهوم مکان  اندازهبهسازی کرد، شاید هیچ تعبیری  را در یک تعبیر مفهوم 

 گیرند:الدین، مصداقِ این حوزه مفهومی قرار میاشعار فراوانی از جمال

 في غُرْبَتِي، وَجَمَعْتُهُ بِشَتَاتِ   یا أنْتِ، یا وَطنَاً حَملَْتُ ربُوعَهُ 
عْتُ عَذْبَ لحوُنِهِ وإذا نَطَقْتِ   بِخَریرِ ساقِیةٍ، وَعَزْفِ رُعاةِ           سََِ

 )سوقُ الشّیوخِ( عَلیَّ ستَّ جِهاتَ                مالئِاً   –ب  )جَلَّقَ(    –وَأنا    –وَرَأیتنُِی  
 ( 207 - 208: 1995الدین، )جمال  

صحتی وافر برخوردارند و خانه تخیل شده و به  های روانی از دقت و  گوید که مکانکاوی شاعر به ما میمکان

اما  یادآورده شده و مفاهیم متناظر آن می نباشند؛  باشند.    کاملاًتوانند مادی یا حتی دارای وجود حقیقی  ساختارمند 

یادآور   کهیهنگامهای درونی زیستن و سکنی گزیدن در خانه و مفاهیم متناظر آن، بالاخص  شکی نیست که تجربه

می باشند،  نیکبخت  زندگی  فوق،  یک  شعر  سوم  بیت  باشند.  فرد  جسمانی  حتی  و  روانی  سلامت  ضامن  توانند 

نام    کنندهیتداع  وضوحبه به  دیگری  مفهوم  از  توپوس  مسئله  درک  برای،  وی  است.  باشلار  از  دیگری  مفهوم 

کند یک  (. تحلیل فضا به صورتی که باشلار مطرح می191:  1391برد« )باشلار،  »توپوآنالیز یعنی تحلیل فضا نام می

انسان   »رابطه  او  تعبیر  به  است.  و خیالین فضا  رؤیاپردازانه، شاعرانه  تحلیل  مسئله موقعیت    13شناختیکیهان  –نوع 

مهم   «14(. اینجاست که وی از چیزی به نام کارکرد »زیستن191کند« )همان:  انسانی را به موقعیت کیهانی وصل می

رود. چون کنش پر کردنِ مکان همواره  کار میمعنای پرکردن بهمعنای سکنی گزیدن که در اصل بهگوید. بهسخن می

خورد؛ بنابراین  خوابد، هر روز یک جا غذا میکند. انسانی که هر شب یک جا میبه صورتی تکرار شونده عمل می

آید مسیری را طی  کند. انسان در روزمرگی خود همواره آبیتاهای مختلف دارد. از خانه که بیرون میجایی را پر می 

-کند، در پایان وقتی به خانه بر میکند، یک فضای کاری را پر میکند؛ یعنی فضایی را به شکل خاصی پر میمی

گذراند، خانه در بحث باشلار، کند. به دلیل اینکه انسان بیشترین وقت خود را در خانه میگردد، باز فضایی را پر می

فوق، جمال در شعر  آبیتاسیون است.  نمودار  در  بهترین  انسان  از سکنی گزیدن  تنها  نه  باشلاری،  رهیافتی  با  الدین 

-ها بهها، صحراها و بیابانها، جلگهگوید. وادیبلکه از سکنی گزیدن و اقامت کردن فضا در انسان سخن می  ،فضا

از فضاهای   و مکانگشوده، همواره در شعر جمال  تماماً مثابه نمودی  با دیدی مکان دوستانه  کاوانه نگریسته  الدین 

شود این توصیفات، حاصل  شود که خواننده متوجه میتر می شوند. وجه باشلارگونه این توصیفات وقتی برجسته می

نگرش رؤیاپردازانه، شاعرانه و خیالین شاعر به فضا هستند، و توصیفی از واقعیات عینی و بیرونی نیستند. این وجه  

 زند:الدین موج میدوستی در شعر جمالمکان
 

 وَیا أرَجََ المسِْکِ والعَنْبَِِ   حُمیََّدُ یا نَ غَمَ المزِْهَرِ                                  
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 (349و  347: 1995جمال الدین،)

-های عطرآگین و دماغ پرور پخش میای آشنا در میان شاخه مضمون ابیات فوق بر این امر دلالت دارند که رایحه 

شاخه این  خدا  با  شود.  را  شکوفهها  از  پوشاندهلباسی  خوشبو  نغمه  های  و  گذشته  آن  کشتزارهای  از  نسیم  است. 

است، حتی اگر وجود خارجی  ها شاعر حسی را تجربه کردهرساند. فضاهایی که در آنآوازخوانان را به گوش می

شود. وی به الدین بار دیگر به نگرش باشلار نزدیک مینداشته باشند نیز در خاطره او حضور دارند. در اینجا جمال 

خواست زمانی را که گاستون بر آن تمرکز تأکید کرده تحت سیطره مکان درآورد. در  مندی روان، میکمک ایده مکان

شویم که »در اینجا فضا همه  که غرق در ژرفای روانی و محرمیت هستیم، متوجه میالدین نیز ما هنگامی شعر جمال 

گزیند« و »منزل  چیز است« و ناخودآگاه فقط جایی برای امتداد صرف یا خاطرات واپس زده نیست، بلکه »سکنی می

 کند«.می

های خود را در ارتباط با فضا  ای که توصیف کرده، سکنی دارد. وی همه حسالدین در این فضای گستردهجمال 

رابطهکار میبه و  زیباشناسانه    کاملاً ای  گیرد  و فضای  با فضا هرچند فضای خیالی، فضای شاعرانه  لمسی  و  حسی 

چشد، رابطه بینایی، چشایی، بویایی و حسی سازد. در نتیجه طعم فضا را میساخته مخیله خویش باشد، برقرار می

 شود:خود را با آن به اوج رسانده و با همه وجود خویش آن را تجربه کرده، و در آن غرقه می

 فاَلْکَرَی فَ رّ مِنْ جُفونِ المغِنّّ   رَدَّدِی یا حَناجِرَ الْبِیدِ لحَْنِّ 
 خَاطِراتُ السنَی عَلَی کُلِّ جَفْنٍ   أَسْلَمَ الْلَیْلَ زَهْوُهُ، حِین طاَفَتْ 

 ( 399)همان: 

فوق شعر  باشلاری  رویکرد  کرده،    ،وجه  توصیف  باشلار  که  فضایی  بودن  خیالی  در  چیزی  هر  از  بیش 

-هایی عینی میشود؛ اما این توصیفات گاهی از ذهنی بودن صرفْ فاصله گرفته و وصف مکانمتجلی می

 نویسد:خطاب به زادگاه خویش می مثالعنوانبه شوند. 

 
 

 

( 407)همان:   
خواهد حواس خود را تشدید و تقویت کند. طعم  تمام حواس خود را متوجه فضا کرده، بلکه حتی می  تنهانهشاعر 

-را در ذهن ثبت کند. گاهی جنبه عینی و ذهنی به هم می  ز یچهمهفضا را تجربه کند، آن را بیشتر ببیند و بو کند و  
 هم ذهن است و هم عین: نجا یاآمیزند. به بیانی دیگر، متعلق توصیف در 

 فاَنْ تَشَتْ أحْرفٌ، وجُنَّتْ شُطور   شَربَِتْ حَبَّهُ قُ لُوبُ الْقَوافي                 
 وَرُؤیً غَضّهً، وَلَفْظٌ نَضیُ             وَتلاقَی بِِا خَیالٌ طَرُوبٌ                

 ( 222)همان:  

 

(  225)همان:    

ثمَرِ   حُمیَّدُ یا أرجََ الیاسَیِن                                
ُ

 تَعلَّقَ بالفَنَنِ الم
 إذا لمْ یُُالِطْکَ لمْ یَ عْطَرِ ....            یكَ أنّ نسیمَ الربّیعِ                       بّ ن َ أُ   

 سَکِرَتْ ... صَرَعْتُ بِِنّ مَنْ لا یُصْرعَ   شَربَِتْ هَواكَ قَصَائِدِي حتی إذا 
 سُکِبتْ بقَِلْبِ الیَأْسِ، أَوْشَكَ یُُرِ                  وَمَلْأتُ أکْؤسَها ... مُنیً لَو أنّّا   

مْسُ آذَنَتْ بمغیبٍ   غَطَّتِ الْکَونَ من سَناها البدورُ   وَإذا الشَّ
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کنند، در نقطه معکوس چیزی قرار داشته باشند  رسد که امروزه افراد زیادی که در شهر مدرن زندگی میبه نظر می

دهند که در یک سیستم موتوریزه باشند، با این تصور که سیستم موتوریزه  گوید. افراد اغلب ترجیح میکه باشلار می

توان از فضای بیرونی به آن پناه برد. تمایل اشخاص به خرید اتومبیل و  مثابه حبابی که میکند. بهاز آنها محافظت می

توان دانست. اگر به زبان باشلاری ترجیح حضور در آن به جای پیاده راه رفتن را یکی از نمودهای این مسئله می 

باید بگوییم وقتی که حس کنند و ما  های ما را قطع میشوند، داراییهای پنج گانه قطع می بخواهیم سخن بگوییم 

 دهیم. رابطه زیباشناسانه با فضا را از دست می

به  به زبان باشلار، خوشبخت کردن فضا یا خوشبخت گونه کردن فضا در آدم  های مختلف متفاوت است. افراد 

کنند. به نظر باشلار راه این توپوفیلی این است که  های مختلف این فضا را مکان دوستانه و توپوفیلیک میصورت

و سیستمسیستم بشوند  دور  و دشمن  منفی  فضای دوست  های مخرب،  بشوند.  نزدیک  به اصطلاح سمپاتیک  های 

 داشتنی گسترش پیدا بکند و آکنده بشود و فضاهای متخاصم دور شوند. 

   
 

 

 ( 241)همان: 

 گوید. این دقیقا درست کردن همان فضای خوشبختی است که باشلار می

یعًا صَدَی بَ عْضِنا؟! وکَُنّا   أمَا کُنْتُ أنْتِ ... وکُنْتِ أنا   جمَِ
 وَذُبْتِ بقَِلْبِ نَدیً لیَّنا؟!   أما ذُبْتُ فِیكِ لَظْیً جاِحماً 

 ( 180)همان:  

رسند، در  تواند به فضایی تبدیل شود که در آن به یک نوع آسایش میسازند و میاین فضای درونی که افراد می 

پذیری لازم را  تر کند. البته فضای توپوفیلیک اگر انعطاف سخت تر و  توانند فضای بیرونی را سختمی  حال کهعین  

تواند عاملی در شیطانی کردن فضای بیرونی و نداشته باشد و نتواند با بیرون از خود رابطه اُسمزُی برقرار کند، می 

بشود و جامعه آن  با هم غیرقابل تحمل کردن  را  مبادله  امکان گفتگو و  از فضاهایی که  آورد مملو  به وجود  را  ای 

 ندارند: 

 

 

 ( 205)همان : 

 نتیجه 

، شاعر شیعیِ اهل عراق، تطبیق داده شد. الدیننظریه گاستون باشلار بر دیوان مصطفی جمال در این پژوهش که  

به  ،فضا آن،  تخیل  و  مهمخانه  از  یکی  جنبهمثابه  انگارهترین  بررسی  قرار  های  بررسی  مورد  شاعرانه  تصاویر  و  ها 

اهمیتی اساسی در شناخت ذهن و جهان    ، الدیندهد که شناخت فضا در شعر جمال گرفت. برآیند پژوهش نشان می

بازنمودی از نحوه مواجهه وی با جهان به منزله مأمنی برای تخیل و سرپناهی روانی    ،کند. فضاذهنی شاعر ایفا می 

 عَیْنَیَّ مِن زهُرِ الْکَواکِبِ أبْ عَدُ   ألْفَیْتنُی وَمَلآبُ رَملِكِ في مدَی                           
لُ في دَمِي                       مِن ذِکْریاتِکِ ما بِه أتََلَّدُ   وَوَجَدْتنُِی أنأي، وَأحمِْ

 وَضِمادَ أوْجاعِي وبرُءَ شَکاتِ   یا وَهْجَ أشْعَاریِ، وَزَهْوَ خَواطِريِ                      
 تََوِي إلیكِ مَهِیضَةَ الْکَلِماتِ   عُشَّ قَصائِدٍ                      –کما قَدْ کُنْتِ    -عُودِي  
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بر  کند. علاوهعاطفی و نمایی از سکنی گزیدن شاعر را بازنمایی می  ،حسی  ،ای وجودیفضا صبغه  ،است. در شعر او

خیال گسترش    ،خاطرات و بینشِ شهودی شاعر که از رهگذر گسترش خانه  ،جایگاهی است برای تجلی افکار  ،این

 یابد. می

و مفهوم فضا و خانه تصویری از مفهوم سکنی، آرامش، صمیمت و    ،عنصر فضا با جهان خیالی شاعر پیوند خورده

هایی به  فضا، یک کیفیت است. مفهومی کمی که بتوان آن را در داده  ،الدینکند. در شعر جمال حضور را عرضه می

آوری اطلاعات تصویری درباره خانه، اغراق در یادآوری جزئیات و مختصات  جمع  ،رونیازانیست.    ، بحث گذاشت

صمیمیت و سُکنی که  ،  تواند عاملی در جهت مخدوش کردن آن در مقام یک پدیدار باشد و به محرمیت بصری، می 

این سکونت گزیدن به    ،گزیندبزند. در شعر وی، ناخودآگاه شاعر سکونت میترین خصیصه آن بوده، لطمه  برجسته

انجام می  از سعادت  مملو  در فضایی  و  معنای  روشی شادکامانه  به  کیهانی حقیقی  است،  شود. خانه جهان نخست 

دهد شاعر در آرامش و اطمینان به رؤیابینی بپردازد. گویا شاعر بدون خانه  واقعی کلمه. سرپناهی است که اجازه می

توان فهمید که چگونه در فضا عمیق شد و در یک الدین میای پراکنده است. از تدبر در شعر مصطفی جمالباشنده

هستی شاعرانهمفهوم  رابطه  در  عمومی  طرفی،  شناسی  از  کرد.  درک  را  فضا  دارد،  وجود  کلان  و  خرد  میان  که  ای 

ویژه در مفهوم توپوفیلیا و توان  همخوانی و انطباق اغلب اشعار شاعر با رهیافت بوطیقای فضای باشلار به

 . های پژوهش است ، نیز از یافتهاین رویکرد پدیدارشناختی در تحلیل متون شعری

 هاپیوست 

.1 Daydreaming 

  .2 Micro 

   .3  Macro 

   .4  Fixtation 

   .5 Friedrich Bollnow 

   .6 Irwin Altman 

  .7  Christian Norberg-Schulz 

   .8 TOPOS 

  .9  Chronos 

   توپوس به معنای مکان و جا و فیلوس به معنای دوست داشتن یعنی عشق به فضا. .10

.11  Space of happiness 

.12  Aesthetics 

.13  Anthropocosmologic 

.14 Abitation 
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